
1 

 تعالی بسمه

 که  «انسان حقیقت از پرسش» کتاب در   مصلح اصغر علی دکتر آقای

 پایان عنوان به .است هایدگر و عربی ابن آراء در تطبیقی مطالعه

 انسان به هایدگر نگاه با رابطه در را دقیقی نکات خود دکترای نامه

 های دغدغه به توجه با بنده که دارند دازاین به تعبیری به یا و

 بتواند که است امید.  ام کرده گزینش را کتاب آن از نکاتی خود

 برای زمانه این در او مسائل و انسان به نگاه با رابطه در تذکری

هایی که در ابتدای البته عنایت داشته باشید شماره .باشد عزیزان

پرسش از »هر فراز نوشته شده است، مربوط به چاپ اول صفحات کتاب 

 باشد.می« حقیقت انسان
 طاهرزاده

 

  1پرسش از حقیقت انسان

 حیمحمن الر  بسم الله الر  

متفکر همواره در نسبتی با شرایط تاریخی و اجتماعی خود به اندیشه  -11

دار شدن استنباط و فهم از توجهی به این شرایط موجب خدشهپردازد. بیمی

 شود. او می

های بنیادیِ انسان آثار ابن عربی و شارحانش برای ورود به عرصه پرسش -11

 دارد.  معاصر قابلیتی بیش از آنچه تاکنون ظاهر شده

اگر تاریخ انسان را به طوماری تشبیه کنیم، این طومار در آغاز بسته  -02

، تصاویر صفحات هاها و فرهنگبود و در طول تاریخ با تولد و مرگ تمدن

 متفاوت این طومار باز شد.

دستاوردهای ترین گراز بز «زمان»و  «وجود»طرح پرسش از نسبت انسان با  -01

 م است.تفکر فلسفی قرن بیست

توان دلیل بر اصالت تأثیر عمیق هایدگر بر اندیشمندان معاصر را می -00

 های او از جهان معاصر تلقی کرد.برداشت

هیدگر تفکر را از هنگامی که در یونان به متافیزیک تبدیل شد، به  -02

 کند. ماهی افتاده بر خشکی تشبیه می

کوشش و مجاهده برای در انسان استعدادی وجود دارد که او را به  -43

 کند. نزدیک شدن به حقیقتی ماوراء محسوسات و ظواهر عالم دعوت می

دارنده الهی و در بر وجوبیِ  خداوند انسان را جامع جمیع اسمای فعلیِ  -77

های ربوبی قرار داد. .... یعنی از هر اسمی از اسماءاش در صفات و نسبت

این لطایف برای تحقق یافتن ای قرار داد تا آدم با فطرت انسان لطیفه

 (17همه اسمای جمالی و جلالی آماده باشد.)نقد النصوص جامی 

آقای علی اصغر مصلح در بخش اول کتاب که انسان را از دیدگاه ابن عربی 

کردن که ما از یادداشت اندالله کرده خلیفةکند تحقیق خوبی در رابطه با مطرح می

 .گذریماز آن قسمت می

ه وسعت دامنه وجود انسان، انسان در تمامی مراتب، زمانی است بنا ب -147

انسان، ترین صورت درک زمانمندی گردد. سطحیکه به ذات و حقیقت او برمی

همین احساس گذران عمر و رفتن به سوی پایان است ولی در ضمن احساس فقر 

کند، دریافت و درکی که ذاتی خود، زمانمندی و محدودیت خویش را درک می

شود. محی های مختلف آشکار میها و شرایط متفاوت به صورتالبته در موقعیت

الزمان مقدار  ن  إ و الحق  »گوید: تر زمان میالدین در رابطه با سطوح عمیق

نهایت  «البیانُفیُدرایةُالزمانُنهایةُ » زمان مقدار بقای وجود است ....« بقاء الوجود

 بیان در فهم زمان است.

                                                           
علی اصغر مصلح دکتر مطالعه تطبیقی در آراء ابن عربی و هایدگر) -1ُ

 (1413انتشارات طه 
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در رابطه با اختصام در ملأ اعلا  علیه(تعالیالله)رضوانمام خمینیحضرت ا -131

ترازوی ملأ اعلی است. انسان کامل در نشئات  فرمایند: انسان کامل شاهینِ می

گراید، بین فرشتگان،  کند تا نظام عالم به عدلمختلف التیام ایجاد می

کامل است  هستی انسان یبین افراد انسانی. در سایه و بین اسماء جزئیه

آید. به برکت وجود اوست که در ملأ اعلی وجود میکه هماهنگی در عالم به

 (147درس  ،کند.)آیت الله جوادیاختصام اختتام پیدا می

هایی دارند، وقتی اسمی آمد به حسب ظهورات و احکامشان دولت اسما -132

تر است سمی که محیطا تحت اگردد یبلی یا به غیب مطلق باز میدولت اسم ق

 گردد.  اش ظاهر شده، پنهان میو دولت

عوالم انسانی در درون انسان و در نسبت انسان با  اصل و اساس تحولِ  -137

با توجه به امر فوق، ریشه و اساس زمانی بودن و تاریخی بودن  وجود است.

 ها است.و اقامه دول آن انسان، در اسماء

 هوری است.....زاسمی بر جهان افتاده نوریحقیقت را به هر دوری ظ -131

 اگر عالم به یک منوال ماندی.....بسا انوار کان مستور ماندی

با این تلقی، نسبتی حقیقی بین تفکر، دین، فرهنگ، زبان و سایر شئون یک 

 دوره با حقیقت آن دوره که اسمِ ظهور یافته در آن است، وجود دارد.

حکمی از اسماء است و دولت اسمی بر عرصه بنابراین انسان همواره در ذیل 

وجودش اقامه شده و به حسب کون جامع و مظهریت اسم الله، هر لحظه تحمل 

 دریافت فیض جدیدی را دارا است.

از اقامه دولت اسماء در علوم انسانی و تحقق احکام اسمائیِ خاص در  -131

رمود: تلک الایام فآید. ها پدید میها و تمدنفرهنگجوامع انسانی، ادیان، 

 .نداولها بین الناس

گیری عرفا برای حضور در و جهت« زمان باقی»فانی و  طرح دو زمانِ  -112

شود. های دیگر نزد عرفا میزمان باقی اساس بسیاری از تفکرات و برداشت

زمان حقیقت انسان و نسبت آن به حق و به اسماء است. زمانی « زمان باقی»

های انبیاء و سریان حق در است که در آن معنای خلافت انسان کامل، حکمت

حجاب است، « زمانی فانی»آید. با این تلقی به شهود و مکاشفه در میعالم، 

و مانند آن تنها با زمان باقی است که معنای اصیل موت، قیامت و پاداش 

 شود. مقام موت و فنا مقام نیل به زمان به زمان باقی است. آشکار می

ر فون هرمان ویراستار آثار هیدگر در اولین جمله از مجموعه آثا -114

ای که در ابتدای نویسد: هایدگر چند روز قبل از مرگش روی برگههیدگر می

تلقی « هایی نه آثاریراه»جلسه اول مجموعه آثار خود قرار داد نوشته بود 

ترین کلید برای ورود به تفکر وی مهم ،از تفکر هایدگر به مثابه یک راه

. در راه زبان. های جنگلی. علائم راهاست. نام بعضی از آثار او. راه

 .است باریکه راه

دائمیِ  و تفکر را تفکرِ وجود دانستن، مقتضی احساس «وجود»پرسش از  -113

در راه بودن است. به وجود اندیشیدن و از وجود پرسیدن، خود راهی پر 

 رمز و راز است.

های ای کاملاً متمایز به عنوان قلمرو خاص دریافتدر مورد هایدگر، با عرصه

 روبرو هستیم.« یک راه»ه رو نیستیم، بلکه باید گفت که با وی رو ب

راه تفکر هایدگر یک نقطه نظر و عقیده خاص نیست .... اصلاً امر پایداری 

 در تفکرِ در راه وجود ندارد.

راه  یفهمد. همهوجود می هایدگر راه تفکر خود را طریقی به سوی حقیقتِ 

 است.

ه تازه براساس آن ما قادر به تفکر تائو در تفکر چینی همان است ک -111

 شویم)کتاب سلوک( می

 تفکرِ  ،کندآن که در راه تفکر است خود را متوجه پایان معینی نمی -111

ها نیست، در راه واقع شدن است. آثار فلسفی حتی کردن اندیشهدر راه، جمع

توانند مراحل عبور در راه تفکر یا همچون رد پایی آثار خود هایدگر می

 اشند.ب
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ام که تواند ادعا کند که من عالمانه فهمیدهکس نمیدر واقع هیچ -111

 چیست. -گویدی که هایدگر از آن سخن میااین واژه -، «وجود»

هایمان رویم، گویی به پرسشوقتی با هایدگر در راه تفکر پیش می -112

ها. پرسش داشتن یعنی در راه بودن، به پرسش شود و نه بر پاسخافزوده می

 مشغول بودن، یعنی مشغول طی طریق بودن. 

جستجوی وطن در تفکر هایدگر، یک موضوع شخصی نیست، او در پی پرسش  -117

وطنی عصر را توصیف خانمانی و بیوجود، بی از وجود و دریافت فراموشی

آید. هر بی وطن، کاری برنمی کند. هایدگر دریافته است که از انسانِ می

کار اساسی تنها هنگامی پدید آمده که انسان وطن داشته و در سنتی ریشه 

 داشته باشد.

شود که هایدگر در مراجعه به اندیشمندان بزرگ، بیشتر تلاش احساس می -111

 ها دارد.ر گفتگو و همسنخی با آند

ن تفکر او مهر متفکر همواره در ض های تفکرِ به نظر هایدگر سرچشمه -111

هرگز بر این های الهیاتی، گوید: بدون خاستگاهخودش می کهحاضر است چنان

 .گرفتمطریق تفکر قرار نمی

ترین عوامل از مهم «کهارتمایستر اِ » بدون تردید «لرفش»به گفته  -120

 تفکر هایدگر از ابتدا تا انتها بوده. قوامِ 

در »نویسد: هیدگر بر سر در خانه خود این عبارت از کتاب مقدس را می -121

 « زند.هر حال قلب خویش را صیانت کن، چون حیات از آن سر می

تفکر آینده را باید بیش از همه در سخن شاعران  به نظر هایدگر سخنِ  -121

 ستجو کرد.ج

در نظریه شناخت کانت جایی برای »هایدگر بر این عقیده است که  -172

 «توان یافتی واقعیت نمیمسئله

ها توجه کند، های رنگبه تفاوتطور که چشم اگر گوید: همانبرایگ می -171

شود، بیند، چشم روح هم وقتی متوجه موجودات جزئی و کلی مینور را نمی

بیند هر چند تنها به واسطه وجود است که ما با موجودات خودِ وجود را نمی 

 روبه روئیم.

در تفکر  ،وجود در مقایسه با موجود چیزی نیست، یعنی عدم است. عدم -171

این  سازد. عدم پرده وجود است ولی خودِکند و پنهان میخود را آشکار می

 تاریکی برترین شعاع روح ما است.  

با  ،اش، یعنی قاعده وجودشنحوه وجود داشتنروح انسان به واسطه  -170

 شود.وجود خویشاوند است و به همین جهت قادر به دریافت موجودات می

اش هم این گونه فهمیده گواه ما بر این که این متن در زمان نگارش -173

 شده است چیست؟می

انسان پیش از آن که سخن بگوید، باید بگذارد که مجدداً از طرف  -173

، مورد خطاب قرار گیرد. با این امید که شاید در این خطاب، اندک وجود

 یا به ندرت چیزی برای گفتن داشته باشد. 

که متافیزیک است، نه به نفی و  هایدگر در مورد سنت فکری غربی -172

وجود، به قصد  وی در مسیر پرسشِ  .کار قائل است و نه به ماندن در آنان

 کند. گذشتن از سنت متافیزیک دعوت به تأمل در سنت می

ای شدن عرصهگیری نبوده، بلکه آشکارجهتشت به معنای ترک موضع و گ   -177

 دیگر از پرسش، یا صراحت یافتن پرسش در جهت اصلی خود بوده است.

 ت.پرسش وی دیگر از معنای وجود نیست بلکه پرسش از حقیقت وجود اس -177

ای صرف نیست. بلکه این واژه یا تعبیر یا واژه istیا  «وجود دارد» -171

 حاوی سرنوشت روحی غرب است. ،تعبیر

 .گونه نیست که ما یک بار برای همیشه به وجود خویش حکم کنیماین -171

 وجود خویش هستیم. یگوئی ما نیز دائم در حال گسترش دامنه

« رخداد» مندی حقیقت و به تعبیر دیگر تفکرِ وجود و تاریخ مندیِ تاریخ -171

 هایدگر در مسیر پرستش وجود است. آخرین مرحل تفکر 
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کردن از وجود از کدام موجود پرسش کنیم. پاسخ هیدگر از برای پرسش -171

 کننده است.پرسش خودِ

مهم برای هایدگر، دریافت نسبت وجود و ذات انسان در افقی  ینکته -112

 جدید است. 

شویم ولی اصل پرسش رو میرسش از وجود، ما با موجودات روبهدر پ -112

در پرسش ای بنیادی برخاسته از انسان است، یعنی اصل پرستش ناشی از ویژگی

 کننده هست. 

 ذات انسان است. یقظه آغاز بحث وجود و بستر تأمل در وجود، -112

است  «اینداز  »پرسش، تفسیر چون پیش فرض پرسش وجود و گشوده شدن این  -112

هایدگر درست این است که وجود،  ین تعبیر انسان است، تفکر بنیادیو داز  

یا بهتر بگویم انکشافِ وجود، به انسان نیاز دارد و برعکس، انسان تا 

 ده باشد.جایی انسان است که در انکشاف وجود واقع ش

امکانات تفکر است و این شود، ظهور تفکر ظاهر می یآنچه در عرصه -111

 ت انسان به وجود است. ی نسبت ذاجهنتی ،امکانات

انسان است، تعریفی برای انسان « قلمرو ذات»دازاین عنوانی برای  -117

 نیست.

عنوانی دارنده نسبتی خاص به  ، انسانرفتن اصطلاح دازاینکاربا به -117

 شود.وجود معرفی می

نامیم، رجوع کنیم، در آن خویشتن آثاری هر بار به آنچه خویشتن می -111

از دیگر موجودات و آنچه با آن نسبتی داریم، می بینیم. ما هر گز 

 توانیم خویشتن را به تمامه به چنگ آوریم و خود را محدود کنیم.نمی

 وداع با سوبژکتیویته است. ،اینازکاربردن دبه -111

ذات انسان به عنوان امر دارای  در متافیزیک باز بودگی یا انکشافِ  -111

به اندیشه  ،اگزیستانس که خود نتیجه گشودگی انفتاح او به روی وجود است

 آید.در نمی

برای این که هم نسبت وجود به ذات انسان و هم نسبت ذاتی انسان به  -112

 جود اظهار شود، نام دازاین انتخاب شده.باز بودگی و

وجود است. از این رو، انسان وجود  فهم وجودی انسان مبتنی بر خودِ -112

یابد بلکه با التفات به اگزیستانس خویش را از راه تفکر مفهومی در نمی

وجود آن موجودی است که در وجود خویش با خویش نسبت  یابد. اگزیستانسِ می

 دارد.

شود، اصلاً با آگاهی قابل به عنوان گشودگی وجود بدان اشاره میآنچه  -111

 درک نیست، بلکه برعکس، این آگاهی است که ریشه در گشودگی وجود دارد.

 موجودات است. مهمترین امکان انسان، نسبت داشتن با وجودِ -110

فلسفه هایدگر دشوار نیست باید مقصود وی را دریافت که هدف آن  -114

کردن توجه است. تبیین تفکرِ وی بیش از آن که از سنخ مباحث مفهومی بیدار 

 و عقلی باشد، از سنخ ایجاد توجه و التفات است.

و ما ه  ذاتی انسان به باز بودگی وجود باین یک نسبت است. نسبت داز -114

 وجود به ذات انسان. یوجود یا اضافه

کننده از وجود است.  نقطه شروع تأمل در پرسش وجود، تأمل در پرسش -113

توانند نسبت به خود گشوده باشند. یک دانم. موجودات میوجود چیست؟ نمی

اند. سنگ هست ولی نسبتی با خود ندارد. موجودات غیر انسان این گونه

ها و انسان وجود دارد و علاوه بر آن، نسبتی با خویشتن، با سایر انسان

ه شده، یعنی وجود داشتن تکلیف با دیگر موجودات دارد. وجودش بر او نهاد

 اوست. 

 رساندن وجود خویش است.نسان مشغول وجود خویش است در حال به انجاما -113

 کند. خواهد بگوید انسان وجود خویش را حمل میگویی هایدگر می -111

آید، یعنی دازاین با توجه به نحوه انتخابش یا به خویشتن نایل می -112

نماید و کند یا انتخاب کردن را رها میرا متحقق میترین امکان خویش خاص
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به صورت یک کسِ فرد منتشر در می آید. اصالت دازاین در تحقق بخشیدن به 

همین امکان خویش است، یعنی متحقق ساختن نسبت وجودی خود، نه واگذار 

 نمودن یا فراموشی آن.

ود خود نسبتی ، یعنی با وجاشدارای اگزیستانس بودن در مفهوم اولیه -112

دائمی داشتن و دارای نسبتی دائمی با خود بودن. این موجود هیچ گاه 

وجودش یکی و به طور کامل پیش رویش نیست. وجودی که دازاین با آن سر و 

 شود. کار دارد اگزیستانس نامیده می

کند، خود به دازاین ضمن این که وجود دارد و از وجود پرستش می -111

 پردازد.جود میتحلیل پرسش از و

وجود همان چیزی است که همواره برای موجود به عنوان خودش مطرح  -111

 است.

 گام اولِ تحلیل دازاین به عنوان در عال م بودن است. -021

هایی که قبل از هر گونه تفکر در خویش دارد، خویشتن انسان در فعالیت -021

ی ساده خویشتن اولیهاست. با تفکر و کوشش برای شناخت خود به تدریج آن 

شود. شناخت با جدا شدن از عالمی که ابتدا در آن هستیم آغاز گم می

 شود.می

فهم نسبت ما با عالم به گونه ما قبل آگاهی است. در این مرحله از  -020

 فهم، تحلیل نظری و مفهومی راه ندارد.

و حتی در نظر هایدگر مقدم داشتن بحث شناخت برای تفکر، خطایی فاحش  -020

 قربانی کردن نظریه شناخت است.

تر قابل های جزئینسبت آشنایی و انس ما با اشیاء که به صورت نسبت -023

 ما است.« عالم»دهد و این تنوع و تکثر است، وجود ما را تشکیل می

 انسان هر کاری که بکند بالأخره در عالم است. -021

و پنهان است. این کس یک فرد منتشر مغلوب وضعیتی است که از خود ا -012

 است.« هیچ کس»

 گوید.در حال سکوت سخن می وجدان تنها و همواره -001

کند در مسیر پرسش از زمان، به پاسخی عجولانه هایدگر درخواست می -041

ما اغلب به  -041ای اظهار شود. نچسبیم و انتظار نداشته باشیم که چیستی

گیریم که خود را در جهان گم رار مینگریم و در موقعیتی قنحوی در خود می

 کنیم. می

ترین امکانمان یعنی مرگ، به ما در تصمیم و عزممان ، در نهایی -040

 کنیم.خود رجوع می ازاینِ به دافتیم و از آنجا جریان می

تواند وجود را بفهمد و در مندی است که میانسان در زمان و با زمان -041

 روشنایی آن قرار گیرد.

آید. وجود به موجودات، مستوری است آشکار که در بیان و تفکر نمی وجود   -031

ماندگی ماند. متافیزیک از آن پنهانن میپنها دهد و خود  صورت و معنا می

 تقدیر متافیزیک است. «وجود»خبر است، از این رو غفلت از بی

بنیادین این  آید که با طرح وجودشناسیِ جوان نخست درصدد برمی هایدگرِ  -031

غفلت متافیزیک از وجود را رفع کند ولی در مسیر این کوشش به این دریافت 

رسد که رفع این غفلت کار یک نفر نیست، رفع آن فراموشی هم کار خود می

 است.حوالت غفلت از وجود نه کار ما که کار تقدیر یا وجود است. رفع 

و جستجویی است که  سشمقتضای ادامه مسیر هایدگر در جهت پر« گشت» -031

 از آغاز داشته است. 

توان از پیش تعیین کرد هایدگر در مسیری واقع شده است و البته نمی -030

 انجامد.دهد و به کجا میکه در مسیر چه رخ می

های اش با وجود در نظر گرفته شود ویژگیانسان تنها اگر براساس نسبت -034

 .آیداش به تفکر میاساس
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نامم. گاهِ وجود را اگزیستانس انسان میدر روشنی شدنید: من واقعگومی -033

این گونه وجود داشتن تنها به انسان اختصاص دارد. این همان چیزی است 

 کند. با کمی تغییر.که انسان خود را به درستی در آن حفظ می

نماید، وجود خود را به انسان تنها مادامی که روشنی گاه وجود رخ می -031

نماید، این نمایاند ولی این که روشنی گاه به عنوان حقیقت وجود رخ میمی

 هم داده خود وجود است.

سازد، از ترینی که اگزیستانس انسانی را متعین میدرست همین نزدیک -031

گاه شود، چون انسان متوجه آن چیزی است که در روشنیسوی انسان دیده نمی

گاه. این همان تنوع و کثرت موجودات شنیشود و نه خودِ روبا آن مواجه می

 است.

 گشت هایدگر اعلام عدم کفایت متافیزیک برای تفکر آینده است. -032

، بدون دانستن این تاریخ ما چیزی از خود متافیزیک تاریخ ما است -037

 دانیم.نمی

نگرد. حقیقت وجود به هایدگر تاریخ متافیزیک را از افق وجود می -037

ماندن دارد. این پنهانپنهان میگاه، خود را از چشم متافیزیک عنوان روشنی

وجود، اساس متافیزیک  ماندنِ البته نقصی برای متافیزیک نیست. این پنهان

ته است ولی وظیفه تعی ن یاف ،وجود ماندنِ بوده و متافیزیک با همین پنهان

 گاه است.کنونی تفکر، اندیشیدن به روشنی

ی دورهیکی از تقریرهای مشهور هایدگر آن است که اساس تفکر در  -031

ی جدید این انسان به داند ولی در دورهسپردن و پذیرفتن میباستان را گوش

ه نگاشود. اساس تفکر در تصورکردن و در پیش روی خود ایجادکردن تبدیل می

دهنده و به شیی بوده ولی در دوره جدید تکیه نشان یونانی توجه به خودِ

بر تصور کننده است. در دوره جدید از دکارت به بعد دائم بر سوبژه تکیه 

 گردد.موجود به تصور تبدیل می وشود می

تر آنچه در آغاز به آن اندیشیده هایدگر در سیر فکری خود به سطح عمیق -031

 شود.بود وارد می

کوشید از متافیزیک و غرب به هایدگر می :ارد دورتیی ریچگفتهبه  -031

متناهی فاصله بگیرد، ولی احساس او نسبت به خودش به امری  عنوان آن کل  

 عرفانی تبدیل شده بود.

متأخر اکنون این خود وجود است که ضمن این که خود را  در هایدگرِ  -031

 سازد.ا ممکن میدارد، فهم وجود رمستور نگه می

 وجود است. گاهِ اگزیستانس به معنای ایستادن در روشنی -031

ترین مواردی است که هایدگر ازاین، از اساسیدتأمل در نسبت وجود و  -012

 همواره بدان مشغول است.

وجود واقع است و مسئله بر سر رخ نمودن وجود  گاهِ انسان در روشنی -012

 -های اطرافشآزاد از جسم و نسبت -ی خود است.)انسان با نظر به نفس ناطقه

نفس بر کند. پس مسئله ما در معرفت وجود را احساس می ،ترین شکلبه روشنی

 .سر رخ نمودن وجود است که اساس تفکر است(

 ای گشودگی نیز از وجود است.ذات بر خود همین وضوح و روشنیِ  -011

نگهبان نسبت خود با وجود است. بدین معنا  ،انسان به عنوان یک شبان -011

کند و وجود پدید آمده، صیانت می که انسان از آنچه وجود به معنای نورِ 

راهِ آید و تنها وجود در می به صورت جایگاه حقیقتِ انسان از این جهت 

 وجود مطلق خواهد بود. ارتباط و احساسِ 

وجود در اختیار و تحت غلبه انسان نیست، این نکته نقدی اساسی از  -011

 تفکر جدید است.

وجود در  ی خودِوقتی که به این دریافت رسیدیم که انسان به وسیله -010

وجود را  حقیقت خود فرو افتاده و به عنوان دارنده اگزیستانس، حقیقتِ 

دارد. به معنای فروافتادگی و سقوط در عالم و طرح نیز تغییر پاس می

 کند.می
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که با نظر به ذاتشان است فراموشی حقیقت وجود به جهت تکثر موجوداتی  -010

 اند.به اندیشه در نیامده

ها همه نتیجه تفکر در چیزی است که تا کنون از دید فلسفه پنهان این -010

 آن نسبت ذات انسان به حقیقت وجود است.مانده است و 

 Da - گاهانسان به عنوان دارنده اگزیستانس در قرب وجود یعنی روشنی -010

 سکونت دارد بدون این که امروز بتوان این سکونت داشتن را تجربه کرد. -

تواند جایی که در دازاین آید که چطور میجا پرسشی به وجود میدر این -010

وجود است، خود وجود باشد. باید با تأمل در مفهوم قرب  شافِ به عنوان انک

 این پرسش را پاسخ داد.

بریم نزدیکی و دوری را برای موارد غیر مکانی نیز به کار می یواژه -010

شود و گاهی و مثلاً برای نزدیکی قلوب. وجود به عنوان روشنی، گاه آشکار می

ود به معنای نزدیکی وجود است. وج گاهِ ماند، از این رو روشنیپنهان می

سازد. قرب با وجود یعنی این وجود است که خود را به عنوان قرب روشن می

 بما هو وجود، نسبتی دارد. مستوری وجود نیز همان فراق و بیگانگی است.

گردانده مندی انسان باز میتاریخ حقیقت وجود و ....تاریخ به عنوان حوالت 

آید. همان ود است. در رخداد تاریخ پدید میو حقیقت وج دخدارشدن در 

خود وجود است و انسان باید خود را با آن مطابق  یاز ناحیهکه حوالتی 

 سازد و بدان گوش سپارد.

توانیم در مورد وجود داشتن داشتن است که می« فهم وجود»ما به جهت  -011

به عنوان  یا نداشتنِ موجودات حکم کنیم. تنها اگر فهم وجود باشد، موجود

 موجود قابل دسترسی است.

ای و اساسی با دازاین است. تنها چون حقیقت در ارتباطی ریشه وجودِ -011

تواند به فهم او فهمد چیزی مانند وجود میدازاین گشودگی دارد، یعنی می

تنها تا  -نه موجود –. یعنی فهم وجود برای او ممکن شود. وجود در آید

وقتی وجود دارد که حقیقت باشد و حقیقت تا وقتی هست که دازاین باشد. 

اند. نفس ناطقه در درونِ وجود نیست، وجود است که وجود و حقیقت هم ریشه

که ما  نیست ظهور کرده و ما آن را احساس می کنیم و نحوه وجود آن طوری

لکه به عنوان وجود احساس ، ببدانیم آن را به عنوان چیزی از چیزها

کنیم و نحوه وجود کنیم. این است که ظهور کرده و ما آن را احساس میمی

آن طوری است که ما آن را به عنوان چیزی از چیزها، بلکه به عنوان وجود 

این یک نوع آشکار شدگی خاصی است که در کتاب آشتی با  - کنیماحساس می

هر حقیقت دیگر  وجود در خودِ -ان شدهبی« انسان فقط هست»خدا تحت عنوان 

کند وگرنه آن حقیقت به معنای وجود دارای آشکار شدگی نیست معنا پیدا می

که بتواند که از خود، وجود را نشان دهد و کشف کند. عالم داشتن که 

 کند. از اینجا طلوع می ،تمنای روح یگانگی قلب انسان است

ها هم اشاره ود، باید به عدمگوید: در کنار بحث وجهایدگر می -012

کرد)خلأهای نفس ناطقه که بسی آزار دهنده است عبارت است از عدم آنچه 

را تابی کند و بیناطقه ظهور می باید باشد، با احساس وجود از طریق نفس

 آورد.به همراه می

کند. هایدگر انسان را به عنوان نگاه دارنده جایگاه عدم معرفی می -012

 رای یک جای خالی ای بنشانه

 شود.تنها با انسان است که عدم فهمیده می -017

شوند)چون با معرفت ها کلمات وجودند که به نحوی خاص اظهار میاین -017

 نفس وجود گشوده شده(

 خواند. به عنوان رخداد ما را به تفکر می –انقلاب اسلامی  –اکنون  -017

گونه که در مورد موجودات حکم به وجود داشتنشان ما در مورد وجود آن -011

توانیم حکم کنیم. در نظر به وجود، توجه یافتن به حقیقتی کردیم، نمیمی

توان انتظار فهم آن را است که تنها با وضعیت گشودگی در برابر آن می

 داشت)وقتی بفهمیم انسان فقط هست( 
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کر و تاریخ انسان نه براساس امری استعلایی و در این تفسیر، تف -011

برفراز، بلکه براساس نحوه گشودگی که نتیجه نسبت او با وجود است قوام 

می یابد. وجود به واسطه انسانی که گشودگی بر روی اوست، خویش را عطا 

 شود( نماید)انسان مظهر وجود میکند و اظهار میمی

ها ا نس جودات اطرافش است و با آنانسان در روزمر گیهایش نزد مو -011

گیرد. با توجه یافتن به نسبت در وجود، به سطح ژرف در عالم بودن که می

شود و اساس اندیشه هایدگر انتقال به سطح تفکری توجه می ،نامأنوس است

 دیگر در باب نحوه وجود مستور در عالم بوده است. 

میم، همه در اصل به دریافت مبالات، ندای وجدان، طرح و سپس عزم و تص -022

 -اشی عدم ذاتیبه واسطهاین زگردد. پس در واقع داعدم و نیستی ذاتی برمی

رود. عدم چیزی افزوده شده بر دازاین نیست. است که پیش می –فقر ذاتی 

ای با وجود معطوف به مرگ ریشه یعدم همان ذات اوست. عدم به عنوان مسئله

 د. گیردر معرض توجه قرار می

خود را کنار  –در بدن  –وجود با پنهان ساختن خود در موجودات  -020

فرستد ولی در همان حال خود را در ذاتش کشد. وجود خود را به سوی ما میمی

 دارد. پنهان بودن وجود بما هو وجود، از خود وجود است. پنهان نگه می

 است.کردن ای رخ پنهانکه باز همراه با نحوه رخ نمودنی -020

وجود، مورد توجه قرار نگیرد،  وقتی که پنهان ماندن و پرهیز کردنِ  -024

و حاصل آن، آخرین  گیردتنها موجود بما هو موجود مورد تصدیق قرار می

 شود. جدید، یعنی نیهیلیسم می یدوره گام متافیزیکِ 

)مثل دانشمندان ژاپنی، در تفکر شیعی و حکمت متعالیه نیز قرابتی با 

 ه هایدگر هست.(اندیش

 بودن به نحو زنده است. -عالم –ریشه گشودگی عمیق در « گفتار» -023

وده با دیگران نیست، بلکه باز بودگی امر یتنها نتیجه ،دادنگوش -023

توان گشودگی وجود است. تنها با سکوت می ترین امکانِ اصیل دازاین برای خاص

 دهد.ترین ساحت گفتار را تشکیل میاصیل و غنی داشت. ندای وجدان عمیق

ای که اندیشمندان ، خانهوجود یخانه ،تفکر، تفکر وجود است و زبان -021

 کنند.و شاعران از آن صیانت می

غاز شده به همین شناسی آدهد که با وجودرخداد، خبر از تحول فکری می -021

آید که خود به عنوان وجودی تنها وقتی پدید می تاریخِ  جهت رخداد یا تفکرِ 

 یک تحول تجربه شود.

وجود دیگر قدرت حمل و معنای زمان ما را ندارد.  ی مندرسگوید واژهمی -021

 واژه رخداد از این جهت رساتر است.

حقیقت وجود است. تازه در این حقیقت است که ضرورت ترک وجود  ،رخداد -072

 آشکار می شود.

تواند باشد که ذاتِ ای است که با آن این معنا میرخداد، تاریخ ریشه -072

 .شودمفهوم می« تاریخی»وجود به طور کلی 

کردن حقیقتی است که و رصدمتفکر در انتظار بودن  یگویی وظیفه -072

 دهد.میخواهد رخ می

محل رخداد، ذات انسان است از آن جهت که این ذات نسبتی با وجود  -071

 دارد.

 ع ذات انسان است.ل  ط  نمودن و تجلی وجود در م  رخداد، روی -071

رخداد عصر، انتظار  تأمل در رخداد با نحوی انتظار توأم است: انتظارِ  -071

ع تحول در اندیشمندان ل  ط  م  ای دیگر، انتظار تحولات عظیم در افق تفکر. آینده

شود. این بزرگ است، از این رو همواره تحولات بزرگ به آرامی آغاز می

 کنند.بند و تجربه میاینسبت را ابتدا اندیشمندان در میتغییر 

یافتن به آغازی دگر، نشانه توجههای یرخداد در اندیشه یورود واژه -071

ازد، مستوری که در عین مستور بودن، سکه مستور است آشکار میخاص است. آن
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گاه که همان رخ نمودن . با برآمدن و سرزدن روشنیکندموجودات را آشکار می

 رسد.دادن است هر موجودی به حقیقت خاص خود میو روی

اگر وجود به مثابه چیزی پیش رو، مثلاً آن گونه که در یونان باستان  -070

 گیرد.غفلت قرار می فهمیده شده، در نظر گرفته شود مورد

آمادگی برای نیوشای سخن وجود  کردن ورا واگذار خود به معنایِ  تفکر، -074

 ت.اس

 در حال اگزیستانس دارای، در حوالت وجود واقع شده است. انسانِ  -073

 ماند. ترین و در عین حال برای انسان دورترین میوجود نزدیک -071

برد. به گفته خود از ابتدا جلو میاو را قرب، تفکر  یگویی تجربه -071

. «وجود به عنوان قرب»وی آنچه که وجهه همت اوست، امری ساده است

است، خود وجهی نسبت خاص انسان و وجود  یی انسان که نتیجهاگزیستانس دار

شود. قرب در بردارنده سیر اندیشه به مرور آشکار میاز قرب است که در 

شود و است.)با معرفت نفس وجود احساس می های دیگر انسانمضمون همه نسبت

 یابد(قرب معنا می

 ترین ویژگی ذات انسان است.معرف اساسی ،قرب -072

تجربه قرب کلید فهم وجود نزد هایدگر و قدرت پنهانِ تفکر در راه  -072

 اوست.

مبتنی بر  : انسان همسایه وجود است، انسان با ذاتِ به تعبیر هایدگر -072

است که موجودی است که وجودش به عنوان اگزیستانس در آن  تاریخ، وجودش

 ند. در همسایگی وجود سکنا گزی

به خود توجه کند به وجود  ،ترین نسبتبه نزدیکاگر انسان بتواند  -072

 ماند.ترین دورترین هم میاین نزدیک در رو کرده است و البته

فهم و وجود داشتنِ وجود  تا وقتی که دازاین باشد، یعنی امکان وجودیِ  -077

 هم هست.

خاص ذات انسان به وجود موجب آن است که انسان همواره و اغلب  نسبت -071

تواند پنهان بدون آگاهی، در حال تردد در ساحت قرب باشد. این قرب می

بماند یا نادیده گرفته شود. باید توجه کرد که این قربِ وجود را به 

انسان تصور نکنیم، این قرب، خودِ وجود عنوان خصوصیتی قابل تولید از 

است.) نظر به نفس از آن جهت که وجود است و از طریق همین وجود به قرب 

به  ، معرفتالهی نایل است، همان قرب است و از این جهت که معرفت نفس

 قرب است جذاب است(

شود و انسان به عنوان وجود به عنوان سرزمینی که بدان تذکر داده می -071

 به هم نیاز دارند)خودش به خودش تذکر دارد( ،متذکر تِ ذا

تواند به عنوان همسایه وجود ماند و نمیانسان از ذات خود دور می -071

 ر داشته باشد.تقر  

با پوشیده ماندن نسبت ذات انسان به وجود و از بین رفتن تذکر به  -071

ای مثابه عرصه شتالت)نهادستان( عالم موجودات را بهنسبت، انسان در عصر گ

 کند. های خود تلقی میاز نهاده

در انسان، منوط به تغییر نسبت انسان با وجود است و اساس هر تحول  -011

شود ولی انسان تغییر به رخداد است)رخداد واقع می طاین تغییر نسبت منو

 دهد، این همان تحجر و کودنی فرهنگی است.(نسبت نمی

شود، هایدگر به وطن و وطن نیز فهمیده می قرب به وجود، به عنوان -010

کند)قرب وجود نزدیکی هر چه بیشتر به سکنی گزیدن در قرب وجود دعوت می

 خودمان است(

گی انِ به سوی همسایهر آینده نیز همچنان به عنوان سیاحگوید ما دمی -010

 فی الحق(و مانیم)از حق به حق وجود، در طریق می

توان آن را به عنوان تفکر تاریخ رود که میسمتی میتفکر هایدگر به  -010

 وجود توصیف کرد.
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اندیشدتفکر تاریخی است، یعنی متذکر تفکری که به حقیقت وجود می -014

 وجود است.

باز بودگی عرضه کند.  وجود داشتن وجود بدان است که وجود خود را در -014

تنِ عصری، یعنی خود را کردنِ خود در باز بودگی، مبتنی بر خویشو این عرضه

 در دوره فرستادن است. 

و لبیک گفتن، عطا کردن و پذیرفتن  تاریخ وجود از این تداوم جریانِ  -013

شود. گیرد. در جریان چنین عطا و اخذی است که حوالت وجود غالب میشکل می

است که آن هم از خودِ آن تاریخ  –ذکر و فکر  –تفکر در تاریخ وجود، تذکر 

شود. وجود با عطا نمودن است. وجود از این منظر به صورت حوالت ظاهر می

کند. به تعبیر دیگر از مجرای انسان، حوالتش را در دوره و عصر اظهار می

 یکند. از این رو مسئلهعطا میی ذات انسان را به انسان وجود محدوده

 همراه با تذکر به حوالت تاریخ است.  مندِه تاریخوجود، توج اساسی در تفکرِ 

انسان تاریخِ کنونی جهان، انسان دور از وجود، خود را به صورت  -013

شود و دهد در این وضعیت باز بودگی وجود آشکار نمیفراموشی ذاتش نشان می

شود گاه وجود برای انسان قربی نیست. ساحت مقدس هم فرو بسته میدر روشنی

 نماید.ماند و خدا پرهیز مییت هم بسته میو الوه

اگر انسان بخواهد به ساحت قدس بیندیشد تاریخ وجود  براساس تفکرِ  -011

شوند گونه مطرح کند که آیا خدا یا خدایان نزدیک میتواند پرسش را اینمی

 کنند.و یا پرهیز می

آینده از رهگذر یک پدیدار شناسیِ انتظارِ تاریخ به خواهد هایدگر می -012

 آن نایل آید.« هایاشارت»آزمایش 

اش تأمل در انسان ترین صورتترین و اصیلتفکر هایدگر در صمیمانه -017

 معاصر براساس تاریخ مدرنیته است.

شود که با نظر به تفکر هایدگر تنها افقی در پیش روی ظاهر می -011

فکر ماندن باشد. میراث مسیر تمتفکر برای در راه بودن و در تواند ممد می

هایی ها و ذات تفکر و نشان دادن افقهای او به ریشهفکر هایدگر توجه دادن

است برای تفکر آینده، طریق گشوده ماندن به روی وجود و انتظار ظهور 

 تفکری دیگر. 

داند. چیزی که بدون هایدگر بزرگترین فاجعه عصر ارا فراموشی وطن می -011

 .انجام شدنی نیست.)ارزش معرفت نفس(آن هیچ کار بزرگی 

 ی تفکر تکنیک وغلبه متوجه باید با ورود به افقی که تفکر نیاز دارد

 و غفلت از وجود را احساس کرد.شد فراموشی وطن 

 هر دوره از فلسه ضرورت خاص خود را دارد. -011

که مبتنی بر تفکر مغرب زمین پایان فلسفه یعنی آغاز تمدن جهانی  -011

 .است

هایدگر معتقد است: شرافت انسان به آن است که شبان و همسایه وجود  -012

 باشد و نه سرور و آقای موجودات.

کند ولی اش پرسش میهای عقلانیمتافیزیک سنتی از موجود در بنیان -011

ای تا اکنون باید به جای مسائلی مانند حقیقت منطقی، از مسئله ریشه

 پرسش کرد.  ،شوده موجود در آن ظاهر میگاه که تازمستوری و روشنی

پایان تفکر فلسفی متضمن امکان کاملًا جدیدی از تفکر است. برای  -010

تر این امکان، باید تمام سنت فلسفی از آغاز تاکنون مورد شناخت روشن

 تا چگونگی فراهم شدن امکان جدید فراهم شود. ،تأمل قرار گیرد

ی انتقال تاریخی از ی آن، زمینهجربهو ت با پرسش از حقیقت وجود -010

 شود.تفکر فلسفی به آغاز دیگری فراهم می

 :گویدگونه که هایدگر می، آنآمدهای آنبا پی ،پرسش از حقیقت وجود -014

ای دیگر است)تا از طریق معرفت نفس واقع شدن در آستانه انتقال به دوره

به وجود رجوع نکنیم تاریخ جدید با رویکردی که حضرت امام مد  نظر 

 . (شودشروع نمی اندداشته
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درست با زوال فلسفه کلاسیک است که فرصت برای تفکر جدید فراهم  -014

 جه شد و از متافیزیک عبور کرد(شود )چیزی که ملاصدرا خیلی زود متومی

وجود، نسبت انسان به  تقریرِ  یبه نحوهبا توجه  گردبه نظر های -014

 گرایی داد.توان به او نسبت تقدیرنمی

و این است  -زندامکان جدید از تفکر متافیزیکی و فلسفی بیرون می -014

 -شودراز آن تأکیدی که بر روی آثار حضرت امام می

ایدگر تکلیف کنونی ما اندیشیدن به امکان آغازی دیگر است. به نظر ه -013

 این آغاز جدید متوجه راز خود وجود است.

به گفته هولدرلین: اما از همان جا که خطر هست، نجات دهنده هم  -013

های کشتار جمعی در مقابل آید. به نظر هایدگر خطرات بمب اتم و سلاحبرمی

 ناچیز است.  ،خطر فراموشی ذات

 ساسیت هایدگر در طلوع امر قدسیح

توان به مباحثی در الهیات که  ذیل تنها به تبع تفکری دیگر می -013

اند، مجدداً براساس جدید اندیشید. تنها اگر متافیزیک به اندیشه درآمده

اش به در آید و در گاهِ وجود از خود مستوریحقیقت وجود به عنوان روشنی

ازاین انسان قرب انسان واقع شود، یعنی اگر وجود در نحوه رو نمودنش به د

رخ نماید و انسان به عنوان دازاین این تغییر رخ نمودن را در یابد، آن 

شود، همین طور برای ظهور امر قدسی گشوده می ممکنِ  گاه جایی برای طلوعِ 

 ممکن خدا. وهیت و تجدید ظهورِ ل  ممکن ا  

از  ترایگوید: تفکر آینده دیگر فلسفه نخواهد بود، زیرا ریشهمی -011

، کند، بدین ترتیبان را در گفت ساده جمع میاندیشد. تفکر، زبیزیک میمتاف

مان تفکر با گفتنش شیارهایی زبان، زبان وجود است. چنان که ابرهای آس

 کند شیارهایی ناپیدا.ان ایجاد میدر زب

ی مواضع فلسفی دیگر اهمیت و گوید در مقایسه هایدگر همهاشتراوس می -011

 دهند.می قدرت خود را از دست

انسان موجودی متفکر و دارای ذاتی معنوی است و باید در راه این  -017

 تفکر قرار گیرد.

دهد که در نسبت با تکنولوژی وارستگی پیشه کنیم. وارستگی پیشنهاد می -011

گذاریم در عالم و روزمان وارد شود و یعنی آری و نه گفتن به اشیاء. می

 واهیم داشت.در عین حال آن را بیرون نگه خ

خطر بزرگ، تلقی کردن تفکر حسابگرانه به عنوان یگانه روش تفکر  -011

 است.

مسئله ما حفظ و مراقبت از همین گوهر ذاتی انسانی است. مسئله  -011

 معنوی است.  بیدار نگه داشتن تفکرِ 

وارستگی نزد هایدگر نسبت تفکر کننده است به آنچه از وجود گشوده  -421

دهد در آن بازبودگی اجازه می نسبت تفکر به میزانی که خود  است. در این 

 رساند.وارد شده و آن را به انجام می

رویم بلکه تفکر است که به سوی این ما نیستیم که به سوی تفکر می -412

 آید.ما می

شاید بیش از اصل تفکر هایدگر، نحوه اندیشیدن او برای ما اهمیت  -412

 داشته باشد.

هایدگر خدای متافیزیک، مساوی با خدای وحی و تجربه ایمانی  یتهبه گف -411

الوهیت در  ،نیست و از سوی دیگر با متمایز ساختن امر قدسی از متافیزیک

 شود. ذیل وجود فهمیده می

 ع هر تحول، شأن خاصی دارد.ل  ط  اندیشیدن به حقیقت انسان به عنوان م   -411

کشاند ی میاست که هایدگر را به سمت« وجوداز ش پرس» ،قدرت پنهان -401

 شود. کننده و نقاد سیر تفکر اروپایی تبدیل میترین تحلیلکه وی به بزرگ
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آنچه هایدگر در باب انسان و حقایق و امکانات و نسبت او به وجود  -404

تواند ممد مسائل و نحوه ظهور و بطون امکاناتش گفته و تجربه کرده، می

 . انسان در هر عصر باشد

تر وجود و انسان را برای ایجاد گفتگو باید مراتب و ساحات عمیق -407

 جستجو کرد.

 ها پوشانده شده است.لباسی متناسب با عصر جدید بر آن -401

انسان در مسیر خاصی که با پیدایش بسط خارق العاده شئون و امکانات  -401

ها در سایر تاریختجدد حاصل شد، موجب بی توجهی به شئونی از انسان شده که 

 یافته بود.

غفلت از تفکر معنوی و فراموشی ساحاتی از حقیقت انسان که در عوالم  -401

واقعیتی است که بسیاری از  ،ما قبل جدید خود را ظاهر کرده بود

 اند. اندیشمندان جدید بدان التفات یافته

پرسش آنچه در اندیشه اصالت دارد، عنصر زمان است. پرسش اصیل نیز  -401

های گذشته دو جهت امکان اخذ تجارت آن عصر است براین اساس رجوع به سنت

 ها به عالم معاصر است.ها و سرایت دادن آنسنت

 حیوان است مخوان این را سخن ......روح نو بین در تن حرف کهنآب ِ  -442

ها و تعلیمی توانند حاوی اشارتآیند ولی میها هر چند در زمان پدید میسخن

 فراتر از زمان خود باشند. 

با پرسش اصیل امکانات یک سنت برای مواجهه با مسائل زمان استخراج  -442

 شود.می

سر به« وجود»در امکان تقرب انسان به  دانم اندیشمندانیبعید می -442

 د.ننسبت به حق پرسش نکنعال م مظهریت آن  یبرند و از عالم خویش و نحوه

افقی که عرفا برای مشاهده حقیقت وجود و مظاهر و تجلیات آن  -441

ها برای و انس با آنگشایند، برای انسان معاصر آموزنده و هم سخنی می

 و پرحاصل است.اند، بسیار مغتنم کسانی که به ضرورت تفکر در وجود رسیده

ر پس آیا سیر یک پارچه و یک کاسه شدن سرنوشت انسان مؤید وحدتی د -441

م که با هم یهای انسان نیست.... اگر امروز ناگزیرها و فرهنگکثرت تمدن

هایمان به هم گره خورده پیش رویم، آیا ای که در آن سرنوشتبه سوی آینده

 نباید به سرچشمه واحدمان بیندیشیم. 

 اگزیستانس نحوه خاص وجود هر انسان است.   -440

انسان منوط به امکان طرح آن ها  الهای عرفا در باب احوطرح نظریه -444

با زبانی متناسب با زبان دوره جدید است. آیا برای معرفی میراث در دوره 

معاصر به طوری که مخاطب آن تمامی مردم آشنا به زبان تفکر معاصر باشد، 

 منعی وجود دارد؟ 

گرایان، امکان احیای یک سنت هایی مثل سنتنکته قابل تأمل در پدیده -443

 علق به دوره ما قبل در عالم مدرن است.مت

تمدن مدرن اکنون به جایی رسیده  اگر بپذیریم که در اثر بسط تفکر، -441

ها شده، این وضعیت را که گوش انسان معاصر مستعد شنیدن سخن دیگر سنت

 توان علامت تحول قلمداد کرد.می

ای از مبنای لازم برای قول به چنین وضعی، اعتقاد به وجود مرتبه -441

های متفاوت استعدادها و بروزات تواناییوجود انسان است که همه ظهورات 

گردد که به حقیقت انسان مربوط است و هنوز او در طول تاریخ بدان باز می

 در حال ظهور است.

 های مشترک یا مشابهبنیان

پایه اول و اساس هر گونه گفتگو « الوجود هو الحق»عبارت:  با پذیرش -447

 شود.نهاده می

وجود در نسبت با انسان در حجاب است و رفع حجاب مقصودی است که  -441

 باید درصدد آن بود.
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هایدگر به صورت تفکیک بین وجود و موجود و ابن عربی به صورت پرهیز  -441

 اند.سوی حقیقت را نشان دادهاز افتادن در دام کثرت، علائم سیر به 

 آن از انسان است. گردیدنِ ، پنهانوجود برانسان و ب عد شدنِ قرب، ظاهر -441

رسد که به افقی نایل آید که افق انسان انسان وقتی به حقیقت می -441

 و مشاهده او، دریافت و مشاهده انسان کامل شود. کامل است، یعنی دریافت

قرار وجود  گشوده شدن موجود در روشناییِ در هایدگر دازاین با  -441

م آن خود دازاین است. لذا حقیقت نحوی رخ گیرد، امری که اساس و مقومی

 دادن و روی نمودن است.

ت نسبت خاص انسان به وجود بر او نهاده شده هاصلاً عنوان دازاین به ج -432

آغاز  شود و معنااست. در هر دو متفکر با انسان است که عالم، عالم می

 می گردد. 

ل تعریف، ریض و وسعتی بی نظیر، غیر قابانسان موجودی است با عرضی ع - 432

گنجد. همه کران و نامتناهی که در هیچ تعی نی نمیبا امکانات بی

ها و تعینات در عالم از قِب ل اوست. زمان و دوره با اوست که یبندتقسیم

 گردد.میشود و همه معانی از او صادر آغاز می

پرسش از حقیقت انسان، یعنی پرسش از نسبت انسان با وجود. انسان  -432

پرسد و با این پرسش و طلب است که به با حق می موجودی است که از وجودِ

 شود.ترین امکانات خود واقف میاصلی

به رغم فرو افتادگی در عالم فانی، انسان به روی وجود گشوده است  -432

 ی عمیق زمان را دریابد و از فرد منتشر بودن فرا رود.توان معناو می

قرب به وجود و فهم پیدایی و پنهانی وجود و نسبت اساسی ذات خویش  -432

 تواند نصیب انسان شود. ترینِ رخدادی است که میبا وجود، اصلی

تواند وجود است و می رخ دادنِ مجلی، مظهر و جایگاه  ،ا دازاینانسان ی -431

 خدا باشد.  یتواند خلیفهتر میزبانی دقیقبه خنگوی وجود باشد و شبان و س

رسد. این تفکر تفکر اصیل در نتیجه نسبت انسان با وجود به ظهور می -430

خواند، حداکثر آن است که انسان این دعوت را است که انسان را فرا می

 اجابت کند. 

توانست پدید یخ میتفکر تاریخی دوره جدید تنها در بستر همان تار -434

 آید.

براساس تحلیل هایدگر، تلقی خطی از زمان و تاریخ خود، از اقتضائات  -433

دوره جدید و غلبه متافیزیک سوبژکتیو است، یعنی در اساسِ نسبت بین انسان 

 شود.و حق تعبیر می

 –که همان وجود است  –انسان با زبان، حجاب از خویش و حقیقت خویش  -431

آن هم بدین گونه که آنچه در نسبت بین انسان و وجود تحقق  گیرد.برمی

 گردد. زبان حافظ عال م است.یافته، در زبان ظاهر می

شود و در زبان خانه وجود است. از سوی وجود به اندیشمندان خطاب می -432

یابد. وجود به واسطه انسان و از وجود، تفکر تحقق می صورت اجابت سخنِ 

گویان وجود کند. از این رو اندیشمندان سخناظهار می مجرای زبان خود را

اند. چه بسا کلام و سخن وجود در مرتبه و در عصری بدون تنزل در طول تاریخ

 گوید که:تا حد  الفاظ ظهور کند، آن طور که مولوی می

 روید کلامای خدا جان را تو بنما آن مقام.....کاندر آن بی حرف می

 د.نبینای در وجود میسرچشمهها همه برای کلام این

بالاتر ، کشیدنوجود واقع شدن و رخداد را انتظاردعوت به سکوت برای مخاطب 

 تواند بگوید.سخنی است که هایدگر به اقتضای عصر خویش می

و نزدیکی تنها احساس فردی و روانشناسانه نیست بلکه احساس قرب  -437

از مقولات وجودی اوست. تفکر ای عمیق در ذات و حقیقت انسان دارد و ریشه

وجود باشد تقرب  ، تفکرزند، تقرب جستن است و اگر تفکرکه از انسان سرمی

 هم تقرب به وجود است.

 هاها و همخوانیبرخی از قرابت
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توان پرسید که شود، میای سیر فهمیده میوقتی در ذات تفکر، گونه -431

تفکرِ در راه به تدریج که  ترین و دورترین مقصود را چه باید نامید.عالی

تر از هر شود به چیزی بزرگکرانگی و عظمت وجود و انسان آشنا میبا بی

یابد. امری چنان عظیم که انسان میل دارد آن را بی نام بزرگ التفات می

تفکر  ترین عنوان برای این حقیقت در طول تاریخِ و نشان بنامد، رایج

ر همین تاریخ است که اساساً تفکر را ا سیر دبوده است. هایدگر ب« وجود»

د و مقصود نهایی و همیشگی اندیشمندان بزرگ را وجود نناموجود می تفکرِ 

 د.نکنتلقی می

« کهارتیستر اِ عرفان فلسفی ما»ای با عنوان، لهکارل البرت در مقا -431

جوینده عصر ما نیز معنای  تواند برای انسانِ وجود می ینویسد: اندیشهمی

دیگری داشته باشد. نامبارکی عصر ما در تهی بودن و از دست دادن واقعیت 

گی ما است که ما را تماشاگر خویش و دور بودن از وجود است. همین بی ریشه

توانیم از اکهارت بیاموزیم که وجود را مجدداً کشف کنیم و ساخته است. می

 تر بودن خویش بکوشیم. موجودتر و واقعیبا تقرر مجدد در وجود، برای 

به نظر هایدگر تا هنگامی که پرسش از وجود صورت نگرفته و با آن  -417

توان از امر قدسی و خدا موطن خویش را نیافته است، نمی هانسان را ،پرسش

 یا خدایان سخن گفت.

به سوی وجود و به سوی حق و حقیقت راهی هست، ولی این راه از خود  -411

انسان می گذرد. طریق سیر به سوی وجود، دنبال کردن بنیان همه آثار امور 

 نسبت انسان با حق است. انسان یعنی 

 ارتباطی بی تکی ف بی قیاس....هست رب الناس را با جان ناس

گوی وجود اند و در طول تاریخ سخنسخن وجود اندیشمندان پاسدارانِ  -420

 خن وجود است.باشند. آثار اندیشمندان بزرگ سمی

رود به لزوم گوش سپردن هایدگر نیز هر چه در طریق تفکر به پیش می -420

 کند.و انتظار رخدادی از سوی وجود تأکید می

شود که بسط نسبت نسیان و غفلت بین انسان و وجود منجر بدان می -427

 انسان عالم را گشتل )نهادستان( تلقی کند.

ترین نشئات، از سایر نشئات انسان با توقف در یک نشئه آن هم پائین -427

 ماند. باز می

تاریخ تفکر غرب از یونان باستان، غفلت از وجود آغاز شد، در اگر  -421

این غفلت در طول تاریخ هر چه بیشتر شدت یافته و گرفتاری در تعینات و 

دور شدن از وجود  کرده. سیرِ افزایش پیدا مناظر جزئی و دوری از افق وجود 

و توقف در مراتب نازله ظهورات در دوره جدید، موجب غفلت از رؤیت وجود 

 شده. 

فراموشی حق و فراموشی نسبت افتقار به او، در نهایت موجب فراموشی  -421

 شود.خویشتن می

خواهد در تفکر آینده، انسان به جای این که خود را سوژه هایدگر می -472

، بیشتر در صدد نیوشای سخن وجود باشد. از این رو، به تقرب به بینگارد

 وجود و مخاطب وجود بودن می اندیشد.

که تفکر آینده تنها در گرو رخدادی از سوی خود  متفکر باید بداند -472

 وجود است. 

 ترین گشودگی انسان به روی وجود در حالت مرگ آگاهی است. خاص -474

تواند قت وجود، دعوت به حقیقت انسان چگونه میدر عصر غفلت از حقی -471

توان آن رسد میحقیقت آدمی به گوش میی . اگر بانگی از سرچشمهصورت گیرد

 را نویدی برای توجه به حقیقت انسان و مقام انسان کامل تلقی کرد.

توان حضور را به کسی آموخت، بلکه باید به حضور دعوت کرد ولی نمی -411

تواند حضوری را یافت، می اشاره کرد. کسی که اهمیت تفکرِ توان به آن می

ای از این ی را ندانست، بهرهتاز این سنت بیاموزد ولی آن که چنین ضرور

 سنت نخواهد برد.
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 هایدگر با درک وضعیت زمان خویش و غلبه تکنولوژی، خروج از وضعیتِ  -410

تن به وضعیت غلبه داند، آری و نه گففراموشی وجود را منوط به وارستگی می

. به تکنولوژی آری می گوئیم، ولی با نه گفتن یادآور هستیم که تکنولوژی

این تنها صورت ممکن برای حیات ما نیست و به امکانات دیگر نسبت به وجود 

 یادآور هستیم.

 در کلاه ترک می باشد سه ترک....ترک دنیا، ترک عقبی، ترک ترک

صری برای استکمال انسان ضروری است، نه گفتن همواره و در هر ع -414   

هایدگر است مراد که  الا الله و وارستگی از باطن تکنولوژیبه معنای لااله

 آورد.گیری عبودیت انسان را به حرکت میجهت

                                   های مشترکبرخی از افق

است. این ظهور حقیقت انسان همواره در تاریخ و در عهد و عصر ظهور کرده 

هر بار به نحوی و نتیجه نسبتی خاص با حق بوده است. درک نحوه نسبت وجود 

هر  ترین معرفت هر انسان در زمان خویش است. انسانِ با حقیقت انسان، اصلی

او را قوام  شناسی، باید بکوشد به معرفت اسمی که عالمِ عصر در جهت اسم

اسم غالب بر عالم و علم به  به زمان، علم به بخشیده نایل گردد. علمِ 

 نحوه نسبت حق با انسان در هر زمان است.

پرسش از حوالت، پرسشی است که باید به صورت حضوری وجهه همت انسان  -411 

 قرار گیرد.

نحوه ظهور آن  اگر پرسشی از وجود و حق، جد ی تلقی شود، اولین پرسشِ  -411

 سنثنا نیست.در عهد و دوره است، عالم معاصر از این پرسش م

حق دائماً در حال تجلی و ظهور و اعطا است ولی این بخشش و تجلی به  -411

واسطه اسماء و دوره و عهد است. انسان در ذیل رب خویش است که به حق 

 ربط و نسبت دارد. 

گفت: قبلاً قحط آب و نان بود خواجه سعید ابوالخیر در اواخر عمر می -411

 و اکنون قحط خدا.

به تجلی و رخداد و نو به نو شدنِ دائمِ حقیقت مستلزم اصالت  قول -411

دادن به آینده است. حقیقت همواره جدید است. حقیقت انسان نیز دائم در 

 تجلی جدید و نو به نو شدن است.

آن که در مسیر تفکر قرار گرفت، دائم به وسیله خود تفکر به فرار  -411

 شود.وی دعوت می

ن انسان مستلزم انتظار است. انتظار حالت اصیل رو به آینده بود -411

کوشد، فرا داند. میتفکر است. متفکر در راه، تفکر را حوالت وجود می

کند ولی منتظر است. انتظار همان گشودگی بر روی وجود رود، جدیت میمی

 است.

انتظار در اصل یک ویژگی و وضعیت در ذات انسان است و این دلیل  -410

 ع الفجر بودن ذات انسان برای هر تحول است.دیگری بر مطل

به ذات و حقیقت انسان باز  ،جودوتغییر نسبت انسان با  انتظارِ  -410

 والسلام                               گردد.می

                                                                           

                                  


